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 دکتر میثم جوادی

یک  از  چیز  همه  معمول  طبق 
رفاقت ساده شروع می‌شه. دوسال 

و نیم پیش...
ما  از  خبری  عجب  »چه   -

گرفتی؟« 
- »کارت داشتم! می‌خواستم بگم 
یادته نوشته‌های طنزی که داشتی؛ در 

ارتباط با پزشکی.«
- »خوب حتما باز یک جا پیدا 
کردی که می‌شه چاپش کرد، ولی بگم 

اینها به درد چاپ نمی‌خوره.«
- »حالا تو برام ایمیل کن بقیه‌اش 

رو خودم یک کاری می‌کنم.«
- »یکسری رو که قبلا داشتی.«

- »اونها رو به اسم خودم چاپ 
کردم. گفتم از این به بعد بقیه‌اش رو 

با اسم خودت چاپ کنیم.«
- »خوب چی گیر من میاد؟«

- »معلومه که هیچی.«
- »با این حساب به نظر تو عاقلانه 
است. من تو این گرفتاری که خودم 

دارم همچین کاری بکنم؟«
- »عاقلانه که نیست، ولی منم برای 
همین به تو زنگ زدم. این‌قدر هم 

فلسفه‌بافی نکن. من منتظرم.«
- »حالا باشه ببینم چی میشه.«

میشه  چی  ببینم  همین‌طور  و 
نیم  و  دوسال  شوخی  شوخی  که 
شروع  رفاقت  با  که  کاری  و  شد 
شد برایم هرروز یک رفاقت تازه 

می‌آورد...
  

از  بی‌معرفت!  بابا  »کجایی   -

وقتی فارغ‌التحصیل شدیم، نپرسیدی 
زنده‌ام؟ مرده‌ام؟«

هفته  هر  مجله‌تون  »راستش   -
می‌آمد بیمارستان. من هم می‌دیدم 
زنده‌ای  می‌دونستم  اسمت هست، 

دیگه نگرانت نبودم.«
  

- »اتفاقی افتاده؟«
- »نه! ببخشید، ولی شما به طرز 
عجیبی شبیه یکی از همکلاسی‌های 

من هستید.«
- »کی؟«

- »حتما نمی‌شناسیش. اسمش 
میثم جوادی بود.«

- »همون که تو سپید چرت و 
پرت می‌نویسه؟«

- »بعله؟«

- »منظورم اینه حق با شماست، 
نمی‌شناسمش.«

  
- »تو که یک سال برای پایان‌نامه‌ات 
زحمت کشیدی، اگر تا دوماه دیگه 
بتونی مقاله‌اش رو آماده کنی قول 

میدم توی مجله چاپ بشه.«
- »یک مقاله اشکال نداره استاد، 
ولی تو رو خدا شماره‌ام رو بهشون 
ندین که تحمل هفته‌ای دوبار استرس 

رو ندارم!«
  

و  چندین  که  دیالوگ‌ها  این 
متفاوت  به صورت‌های  و  چندبار 
برای من اتفاق افتاد، بهترین یادگار 
تصور  از  گاهی  بود.  دوسال  این 
اینکه چهره عبوس و خسته‌ای با یک 

را  خودم  شده،  بهاری  لبخند 
زمین  روی  آدم  خوشبخت‌ترین 

می‌بینم. آن‌قدر که حس 
می‌کنم با همه آدم‌هایی 

سال  دو  یکی  این  که 
را  کاریمدیکاتورهایم 

پیدا  دیرینه  رفاقتی  می‌خواندند 
کرده‌ام، مخصوصا آنهایی که در آن 
کار  سپید  ساختمان 
می‌کنند و هنوز نمی‌دانند 
یا  دارم  مشهدی  لهجه 

اصفهانی.
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می‌پلکم.  دوست‌داشتنی  بیخودی  و  بیهودگی  یک  میان 
حالا که دیگر این کتاب‌ها بر گُرده ساعت‌هایم سوار نیستند، 

شب و روزم را یک‌جا به روزمرگی بخشیده‌ام. 
کشیک‌هایم این ماه کم است. گفته‌اند می‌خواهیم خستگیت 
در برود، اما من آن را این‌طور ترجمه می‌کنم: نمی‌شود از 
آوری!  دست  به  را  قبلی  جایگاه  همان  دوباره  نرسیده  راه 
محض اطلاع عرض کنم حقوق ما ساعتی و به حسب تعداد 
بیشتر،  مریض  و  کشیک  چه  هر  می‌شود،  حساب  مریض 

بیشتر. هم  ماه  آخر  نقدینگی 
برنامه کشیک اسفند را که دیدم، با اینکه ته دلم عروسی 
بود از این همه  فرصت بخور و بخواب، اما ابرویی در هم 
کشیدم و مختصر اخم و تخمی و نیمچه گله‌ای که برای ماه 
دیگر، گوشی دستشان باشد که حالا گیریم سر و همسری 

در کار نباشد، یک آدم مجرد مگر خرج ندارد...
در  که  آمده  وجود  به  من  در  سیری‌ناپذیر  اشتهای  یک 
مامان که همیشه و در  بی‌سابقه است.  تاریخ غذا خوردنم 
پوست  مشتی  جز  چیزی  نظرش  در  بچه‌هایش  حال  هر 
است،  خشنود  پیشامد،بسیار  این  از  نیستند،  استخوان  و 
از  را  بچه‌اش  بنیه  و  قوه  تمام  امتحان،  که  حالا  مخصوصا 
بدن  و  تن  سایز  توسعه  برای  کوششی  هیچ  از  برده،  بین 

نمی‌کند! دریغ  دخترش، 
و  خرید  حیات‌بخش  لحظات  اینترنت،  و  فیلم  و  کتاب 
بازار، گپ‌های دوستانه و البته بی‌ثمر، ساعت‌هایم را سامان 
می‌دهند. اینها همه به تلافی روزهایی است که کله‌ام توی 
این کتاب‌های تمام‌نشدنی لعنتی بود، به تلافی مهمانی مکه 
آمدن دایی جانم که همه دو شبانه روز بساطشان را خانه‌شان 
پهن کرده بودند و خوش گذشته بود بهشان و سهم من دو 
ساعت خشک و رسمی ‌ناهار تالار بود، تولد خواهرزاده‌ها 
البته کادو‌هایش، ناراضی بودند و  که از نبودن خاله‌شان و 

از خیلی چیزها... حیف 
حیف موهای بلندی که با قیچی به جانشان افتادم، حیف 
عروسی دختر مهری خانم که نرفتم داماد را ببینم که می‌گفتند 
دخترش عاشق یکی از آنهایی شده که همیشه با دیدنشان 
آن  مهم‌تر حیف  از همه  بوده،  بلند  مهری خانم  پیف  و  اه 
دو سه خواستگاری که نگذاشتم از پای تلفن جلوتر بیایند، 

واقعا که! جفت پا کوبیدم روی بخت خودم! 
دارم تلافی روزهای  که  خلاصه 
رفته‌ام را روی روزهای مانده‌ام در 

می‌آورم...

تلافی روزهای رفته
دکتر هلال همدانی
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چرا پزشکان عمومی نباید در انتخابات نظام پزشکی شرکت کنند!؟

 دکتر قاسم اخوان حسینی

پزشکی  نظام  به  ما  وقت  هر 
ازدواج  وام  درخواست  و  مراجعه 
ترش  را  خود  روی  آنها  کردیم! 
اینجا جای  کردند که »آقای دکتر، 

این حرف‌ها نیست!«
وقتی یکی دیگر از همکاران تلفنی 
به نظام پزشکی زنگ زد و گفت: »آقا 
این حواله پرادوی ما چی شد؟!« خانم 
تلفن‌چی با صدای نازک جواب داد: 
»آقای دکتر، این حرف‌ها چیه؟ اینجا 
که پرادو به کسی نمی‌دهند! اینجا جای 

این حرف‌ها نیست!« 
یک روز شوهر یک خانم که تازه 
فارغ‌التحصیل شده و خودش دستی بر 
آجر و آهن دارد، از نظام پزشکی برای 

همسرش درخواست زمین کرد! با این 
جواب روبه‌رو شد که: »آقای مهندس، 
اینجا جای این حرف‌ها نیست! این 
آقایان هزار سودا دارند و یک سر! 
وقت‌شان به این کارها قد نمی‌دهد!« 
یک روز دیگر، هنگامی که پدر یک 

تازه دکتر، شال و کلاه کرد و به 
نظام پزشکی آمد و از هیات 

درخواست  مدیره 
پسرش  برای  شغلی 
کرد! یکی از اعضای 
عینکش  هیات‌مدیره 

را جابه‌جا کرد و با نگاهی 
سقراطی، ضمن سفارش وی به 

زهد و تقوا گفت: »پدر جان! اینجا 
جای این حرف‌ها نیست! بهتر است 
آقازاده سری به همین درمانگاه‌های 

خیریه سطح شهر بزنند و یک جا برای 
خودشان از حاج آقای درمانگاه دست 
و پا کنند.«  وقتی دکتر جون طنزنویس 
»میخ دایم‌‌الگیر« به رییس دانشگاه آزاد 
گیر سه پیچ داد و قراردادش اتفاقا 

همان ماه تمدید نشد! سراسیمه به 
نظام پزشکی آمد که: »وامصیبتا! ‌ای 
داد! ای فریاد! چرا یکی نیست از ما 

حمایت کند؟« 
مسوول قسمت اداری که پیرمرد 
موقر دنیا‌دیده‌ای است، یواشکی در 
گوشش گفت: »دکتر جان، بهتر است 
خودت را با کله‌‌گنده‌ها درگیر نکنی! 
یک جوری برو خودت قضیه را حل 
کن!! اینها خودشان چندجا مسوولیت 
دارند و قاطی معقولات نمی‌شوند!« 
پزشکان  که  مانده  دلیل  یک  فقط 
شرکت‌کنند  انتخابات  در  عمومی 
و آن تبدیل یک پزشک 
به  مفرد  عمومی ‌ساده 
ساده  عمومی  پزشکان 

جمع است.
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